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85

/
و
ن
سن
دلة
را
د
ح
سام

ةت
عد
قا
ان
مي
مع
ج
ي
ول
ص
يا

ها
ار
هك
را

...

 راهكارهاي اصولي جمع ميان قاعدة تسامح در ادلة سنن
بر(السندو روايات صحيح )االله بهجتتيآديدگاه با تأكيد

2طه بروجرد	ـ1على نهاوند	

 چكيده
ضعدر ادلة سنن دربارة قاعدة تسامح و طبقكهي استفي ادلة بر عملي داده  وعدة ثواب

از فقها ميب آن عملستحباابر نظر بعضي در ايـن خـصوص نبايـددنك دلالت و اينكه
در همة ابواب فقه ازآنجا. سختگيري كرد از گونـهي،كه و مكروهـات هـايي مـستحبات

ا وجود  بر آن اسـت كـه تحقيق پيش. بسزايي دارد قاعده اهميتنيدارد، پرداختن به رو
راةو گستر قاعدهنيا در كتاباز نگاه آيت آن در مباحث الاصـول االله بهجت كه و نيـز

ا درس خارج و و به اين پرسش پاسخ دهد كـه چنانچـهدهكريابيرز نقد  اند، بررسي كند
رواي معتبرليدل و مطلوبحيصحيتي مانند بر عدم رجحـان ، باشـد عملـيتي ـالسند دال

از نظـر عمـل نداشـتنتيـ مطلوبكه بيانگر ادلة حجيت خبر واحد ان ميانتوميچگونه
روا است، شارع وتيـ كـه بـه مطلوبدر ادلـة سـننو قاعـدة تـسامح» من بلـغ«اتي با

ماستحباب همان عمل .دكرجمع، كنندي حكم
ميقي تحق اين كه حكايت  كـه»مـن بلـغ«از اخبـار، االله بهجت آيتدر نظرية كند

دل مهم حج است قاعدة تسامحليترين  دال بـر اسـتحباب بـه دسـتفي خبـر ضـعتي،
نديآينم بر ارشـاد حمـل كـرد اين اخبار مفاد توانينمزيو نيـاي بلكـه مفـاد اصـل؛ را

بر ترتب ات،يروا و اسـت كـهي كس برايي اله ضليثواب تف حكم ثانوي از بلـوغ پـس
امسماع روايت،  مآن ثوابديعمل را به حـل تعـارض موجـود چنين راههم. دهديانجام

از نظر ايشان گوناگون است؛ ازجمله مهم  در مقـام عمـلرييـ رجوع بـه تخ ترين آنها نيز
ازيو برخـينـيكل مرحـوم همچـوني كه بزرگانيرييتخي كه با تمسك به مبنا است

اكراري اختدر تعارضشانانداتاس تبنيدند، . كنندمينيي امر را
. تخييربلغ، تسامح، استحباب، اخبار من ادلة سنن،:واژگان كليدي

. nahavandi47@yahoo.comسطوح عالي قم، سطح چهار حوزه، دكتراي فلسفه؛ استاد.1
. bonyadedoaa@gmail.comحوزه؛ محمد بروجردي، سطح چهارعلي.2

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(پانزدهم، شماره هشتمسال )1400بهار

 20/07/1400: تاريخ دريافت
 04/11/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و اصـول دانـش در اجتهادي يكى از قواعد پركاربرد قاعدة تسامح در ادلة سنن  فقـه

، اصـولى اسـتاي وجوبيه كه مسئله هايهاين قاعده در مسئلة احتياط در شبه. است

ااطيدر بحث احتو نيز استهاى امكان احتياط يكى از راه و مكان آن بـه در عبادت

را خبر واحـدطي شرااتي برخى در مستثنو تسامحليدل ؛انـد بررسـي كـرده مـسئله

و مكروهات است،همچنين در فقه  تقريبـاًكه سروكار اصلى اين قاعده با مستحبات

و در همة ابواب جارى مىاست .دشو احكام پرشمارى بر آن مترتب

و اهل در مجموع كتاب كهتيهشت روا سنت، هاي شيعه مستند اين قاعده است

: رسدميبه سه نفرسندشان 

در) الف . را گزارش كـرده7 صفوان از امام صادقتيروا ثواب الاعمال صدوق

ص 1406صدوق،( نبنديسكه)140ق، ادرزيطاووس قبال آن را از صـدوق نقـل كتاب

ج 1376طاووس، ابن(كرده است  ص3، ،170(.

كبن محمدتي روا)ب ج 1407كلينـي،( كـردهتيـ روا كافىدرنىيلمروان كه ،2ق،

ا)87ص ج1371برقي،(. برقى استمحاسنتيرواهمان خبرنيو ص1ق، ،25(.

ق، 1407،ينـيكل( آمده اسـت كافى كه در7سالم از امام صادقبن هشامتي روا)ج

ص2ج ح87، ،1(.

و سنديدارااز اين هشت روايتتيتنها دو روا ن محكـم اسـت ي راوكيـزيـ آن دو

و آن هشام م ازاين؛سالم استبن مشترك دارند تيـ رواكيـ آن دو را در حكـم تـوانيرو

ابَم،يابراهبنيعل«: آمده است چنيني كاف اصولدرتي از آن دو روايكي. دانست ه، ي ـعن

ابَ  ابَبن عن هشامِرٍ،يعميعنِ ابنِ س:، قال7َعبدااللهِيسالمٍ، عن شَ من عل ـئاًيمنَ الثَّـوابِ عي م

لَمءيشَ ان و ،كانَ لَه ،هَنعفَص لكُنييعلغََهص2ج،همان(» ما ب .)1ح،87،

قمبنمي از پدرش ابراهيقممِيابراهبنيعل حدنينخست،يهاشم  عالمانثي نشردهندة

ص 1407نجاشي،(ثقمواريبسانياز راو،يازَدريعميبأ كوفه در قم از محمد ابن  از)327ق،

جوالبن هشام ص(يقيسالم ابَو)434همـان، تيـ روا7امام جعفـر صـادق حضرت عبداالله از

و آن را به جـايزيچي را براي كه ثوابيكس«: كه فرمود كنديم  آورد، آن ثـوابي بشنود

رس؛ او خواهد بوديبرا .» استدهي گرچه چنان نباشد كه به او
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صحقانياموافقان  نـه بـه اخبـار؛انـددهكـر عمل»من بلغ«حيعده به مفاد اخبار

بافيضع رويكي استحباب ،ي عمل به عنـوان اولـي ثبوت استحباب براهايكردي از

.ي استحباباطي جعل احتاي، حدوث مصلحتيرجاء ترتب ثواب به عنوان ثانو

ع ملـي در اين تحقيق، محل بحث در جايي است كه روايـت ضـعيفي بـر اسـتحباب

و استحباب باشـد كنددلالت  در ايـن.و درمقابل، روايت صحيحي دال بر نبود مطلوبيت

و روايات  يـد اگـرگومي» من بلغ«صورت بنا بر نظر جماعتي، قاعدة تسامح در ادلة سنن

روايتي حتي با سند ضعيف، بر ترتب ثواب بر عملي دلالت كند، آن عمل مطلوب اسـت 

ميو ثوابي كه در روايت ضعيف  از. شود بر عمل بيان شده، به عامل داده البته در بعـضي

موارد به اين مطلوبيت اشكال وارد است؛ ازجمله در جايي كه دليل معتبري مانند روايـت 

و مطلوبيت باشد صحيح . السندي دال بر نبود رجحان

، دال بـر مطلوبيـت پرسش كليدي اين است كه چگونه ميان رواياتي كه از نظر شـارع

و قاعدة تسامح كه حكم به مطلوبيت دارنـد، جمـع» من بلغ«اند، با روايات اشتن عمل ند

شود؟ يعني در هنگام تعارض ميان خبر ثقه يا صحيحي كه مستند به ادلة حجيت خبـر مي

و خبر ضعيف مستند به دليل  و بر عدم استحباب دلالت دارد از» من بلغ«واحد است كه

ادلة حجيـت خبـر(يك از اين دو دليل چه بايد كرد؟ كدام شود، آن استحباب استفاده مي 

و احاديث  يك از مطلوبيـت است؟ به بيان ديگر كدام مقدمبر دليل ديگر)»من بلغ«واحد

و بايد به آن حكم كرد؟  يا عدم مطلوبيت، بر ديگري مقدم است

 تحليلي، نخست به بيان مباني-روش صحيح بررسي اين مسئله با روش توصيفي

و نظريات را دربارة اين قاعده تبيـين مـي اگون در قاعدة تسامح مي گون كنـد؛ پردازد

گاه طبق هريك از اين مباني، حكـم مـسئله را بررسـي كـرده، در پايـان رهيافـت آن

و كتـاب آيت االله بهجت در حل تعارض را مستند بـه دروس خـارج اصـول ايـشان

و نقدهاي اجمامي له بيان اصولي معظم  نكتة ديگـر. نمايد لي را نيز متوجه آن مي كند

ه عملبهيهايدر بررسآنكه  و تحقچيآمده اي مستقلقي مقاله . نشدافتي بارهني در

و تفسير احاديث.1 »من بلغ«مباني گوناگون در قاعدة تسامح

به خود ديدگاه اثبات وجود دارد كه براي در اصل تمسك به قاعدة تسامح مخالفاني

 تمـسك عملـي اصـلبه نيزو اند شمرده نارواراظنبر اعتمادكه رواياتيو نبأ آية
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ج1363بحرانـي،( اند جسته ص4ق،  همانندو است شرعي استحباب حكمو اينكه)202،

 شـرايط فاقـد ضـعيف خبررو ازاينشود؛ اثبات معتبر دليلبا حرمت بايدو وجوب

ج 1404مجلـسي،( نيست پذيرفته استحباب اثبات حجيت، در ص8ق، البتـه.)114-112،

و تعيـين موضـوع ايـن اخبـار، اقـوال» من بلـغ«موافقان دربارة احاديث  و مفـاد آن

: گوناگوني دارند كه اهم آنها چنين است

در قاعدة تسامح.1ـ1  اقوال

 حجيت خبر غيرثقه در مستحبات.1ـ1ـ1

ضـعيفي اسـت منسوب است كه مفاد اين اخبار حجيت خبر به مشهور فقيهان قولي

كه مؤداي آن استحباب عمل است، به بيان ديگر حجيت خبر در مستحبات بـه خبـر 

و مطلق اخبار را شـامل مـي  ج 1387محقـق خوانـساري،(شـود ثقه اختصاص ندارد ،1،

ص 1296طباطبايي،. 156ص ج 1417الحسيني،. 346ق، ص1 ق، ؛ تا آنجا كه شيخ بهايي) 420،

ا شـيخ بهـايي،(ستحباب را عادت اصـحاب دانـسته اسـت اعتماد به اخبار ضعيف در

ص 1382 و.) 228، از همين باب است كه بسياري از فقيهـان در مـواردي كـه مـدرك

انـد مستند ضعيف است، پس از اعتراف به ضعف سـند، بـه اسـتحباب حكـم كـرده 

ج 1387خوانساري، محقق( ص1، مب» قاعدة تسامح در ادلة سنن«و تعبير) 228، نـا با ايـن

ج1368خويي،(مناسبت دارد  ص2، ج1417همو،. 208، ص1 ق، ،319(.1

به براين مي اساس، اين قاعده از قواعد اصولي مي شمار و تواند حجيت باشـد آيد

ج 1368خويي،( ص2، آن.)207، و مقـدار شـمول و ضـيق ايـن قاعـده البتـه در سـعه

بهاند كه از موضوع اين نوشتار خار هاي مفصلي كرده بحث و درج است طورمعمـول

ص 1409آخوند خراسـاني،:ك.ر(پردازند تنبيهات بحث برائت به اين قاعده مي  2.)352ق،

انـصاري،:ك.ر(هاي مستقل در اين زمينه نوشته شـده اسـت همچنين بعضي از رساله

ص 1414 هايي هم كه موضوعشان قواعد فقهيه است، اين در بسياري از كتاب.) 137ق،

ج1377بجنوردي،:ك.ر(ه است قاعده آمد ص3، ،327 (.

مي.1 و آن را نمي البته مرحوم روحاني در اين مناسبت تشكيك ج1393روحاني،(پذيرد كند ص4، ،528 .( 
اند، شده تنظيم كفايه ترتيببهكه خارجي دروس همچنينوهكفاي شروحو اين بحث را در حواشي.2

. توان يافت مي
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و قاعدة تـسامح در ادلـة سـنن،» من بلغ«كه گذشت، اين تفسير از احاديث چنان

را تفسيري است كه به مشهور نسبت داده اند؛ ولي بيشتر فقيهـان معاصـر ايـن قـول

و اقوال ديگري را برگزيده نپذيرفته . اند كه در ادامه خواهد آمد اند

 استحباب عمل به عنوان ثانوي.1ـ1ـ2

برخي فقيهان معتقدند مفاد اين روايات استحباب عمل كردن به اخبـاري اسـت كـه

كنندة ثواب است؛ ولي نه اينكه اين امور به حكم اولي اسـتحباب داشـته باشـند؛ بيان

مي» بلوغ«بلكه همين عنوان  كه شود اين اعمال به عنواني ثانوي معنون موجب شوند

مي توضيح آنكه همان.ب را در پي دارد استحبا تواند به علت گونه كه يك عمل مباح

تعلق امر والد يا نذر يا عناوين ثانوي ديگر موضوع حكمي غير از اباحه شود، تعلـق 

مي» بلوغ ثواب«عنوان ثانوي  ج 1368خـويي،(شود موجب استحباب شرعي عملي ،2،

ج1419همو،. 208ص ص3 ق، ،303(.

و چنـين نيـست شود نمياين قول، ثواب به علت انقياد يا احتياط داده بر اساس

اثبات) نه صرفاً عقلي(كه استحباب اثبات نشود؛ بلكه طبق اين مبنا، استحباب شرعي

شود؛ ولي بر خلاف مبناي مشهور كه همان قول اول است، اسـتحباب بـه علـت مي

اي سامح در ادلـة سـنن قاعـده طبق اين مبنا قاعدة تـ1.عنوان ثانوي اثبات شده است 

و نمي ج1368همو،(تواند حجيت را براي امري اثبات كند فقهي است ص2، ،207(.

 ارشاد به حكم عقل.1ـ1ـ3

اخبـار و قول ديگر آنكه مفاد اين اخبار ارشاد به حكم عقل به حسن احتيـاط باشـد

) بالغ شـده(رسيده دهد كه خداي متعال از باب تفضل، همان ثوابي را كه در خبر مي

ص2جق، 1417همـو،(كند؛ هرچند مطابق واقع نباشد است، به عامل عنايت مي ؛)319،

نه يعني اين اخبار نه مي خواهد شرط وثاقت راوي را در موارد استحباب اسقاط كند،

حكم شرعي استحباب را براي عمل كردن به روايات اثبات كنـد؛ بلكـه تنهـا همـان 

كند كه در موارد احتمال استحباب، خوب است به خبـر عمـل حكم عقل را بيان مي 
 

اييخو، مرحوم محقق كه خواهد آمد چنان.1 و در دورهكر نظر عدولني از خر درس خـودأ متـيها ده
. استدهي برگزيگريديمبناآمده، الاصول مصباحكه در كتاب 
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مي. شود اخبار از همچنين دهد كه در صورت عمل به ايـن روايـات، خـداي متعـال

و منقاد خود اعطا مي . كند باب تفضل، همان ثوابي را كه در خبر آمده، به بندة محتاط

 بيان استحباب شرعي احتياط.1ـ1ـ4

ا ميدر برابر قول پيشين كه شـد، در ايـن وجـه اسـتحباب شـرعي ستحباب شرعي اثبات

؛ بلكه استحباب)بر خلاف قول مشهور(ثابت است؛ ولي اين استحباب حكم اولي نيست 

همچنين بر خلاف قول پيشين، در اينجا ارشاد به حكـم. متعلق به يك عنوان ثانوي است

. استعقل به حسن احتياط نيست؛ بلكه حكم شرعي به استحباب احتياط

و احسان الهي.1ـ1ـ5  مجرد اخبار از تفضّل

و برخـي بزرگـان آن را يكي از احتمالاتي كه در سخنان مرحوم شيخ انصاري آمـده

و احسان الهي است برگزيده اخبار به تفضّل اين. اند، آن است كه مفاد اين اخبار تنها

ش اخبار بيان مي و احسان، اميد خصي را كه به رواياتي كنند كه خداوند از باب تفضل

او عمل مي  و در آنها ثوابي ذكر شده است نااميد نمي كند كه به طبق اين. كند رسيده

اخبار اسـت  . مبنا هيچ ترغيبي بر عمل به روايات ضعيف مستحبات نيست؛ بلكه تنها

مثـال. البته پس از ملاحظة اين وعده بر استحباب، ممكن است رغبـت ايجـاد شـود

و تنظير  من«: اين نظريه بدين صورت است كه شخصي بگويد عرفي هركس به خانة

كـه ايـن جملـه تنهـا» كنم به تخيل اطعام بيايد، من او را محروم نكرده، اطعامش مي 

شاهد اين. براي بيان كرم صاحب خانه است، نه ترغيب اشخاص به آمدن به خانة او 

و امر اين است كه ممكن است گوينده از آمدن مهمان اكراه  داشته باشد؛ ولـي كـرم

و مهمان را به خانـه راه ندهـد  . جودش بيش از اين باشد كه اميد افراد را نااميد كند

و مشابهات ادلة مثال مي» من بلغ«هاي عرفي شود؛ موجب ظهور اين ادله در اين معنا

روحـاني،(بلكه اگر ظهور را نيز نپذيريم، قدر متيقن از ادله بيش از اين مقدار نيـست 

ج1393 ص4، ،525(.

 اعطاي ثواب به شرط ثبوت استحباب از حجت معتبر.1ـ1ـ6

شــوند كــه استحبابــشان برخــي معاصــران معتقدنــد ايــن اخبــار تنهــا شــامل مــواردي مــي

انـد، ايـن دليلي كه براي ايـن قـول آورده. از حجت معتبري اثبات شده باشد) مطلوبيتشان(
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لم«است كه تعبير ص3ج، 1363،ينـيكل(1»بلغـه كماثي الحدكني وإن  ظهـور دارد)1ح، 139،

در اينكه اصل ثواب ثابت است؛ ولي مقداري كه در خبر ذكـر شـده، مطـابق واقـع نيـست

اين است» من بلغ«مفاد احاديث:يدگوميبه سخن ديگر اين نظريه.)1395، پوريديشه:ك.ر(

نبـود، خـداي متعـال مقـدار كه اگر خبري دربارة مقدار ثواب عملي مستحبي مطابق واقـع 

و كرمش به عامل اعطا مـي  البتـه وجـه ديگـر ايـن كـلام. كنـد يادشده در خبر را از فضل

. كند تواند اين باشد كه در فرض نبودن حجت شرعي بر استحباب، بلوغ صدق نمي مي

 االله بهجت نظرية آيت.1ـ2

2 در غيـر الزاميـات، گوياي اين حقيقت اسـت كـه» من بلغ«اخبار االله بهجت به نظر آيت

و اين امكان مي و توسعه توان به استحباب عمل حكم كرد اي ندارد؛ مگر به جهت تفضل

اسـاس ايـن حكـم بـراين. كه شارع مقدس در اين احكام بر بندگان عنايت فرموده است

و اخبار  نـوعيو احكـام آن بـه» من بلغ«براي كسي است كه جاهل به حكم واقعي است

و حكم ثانوي احكام ثانويه  در. بـراي جاهـل واقعيـت دارد) اسـتحباب( است همچنـين

.)290ة دوم، جلسDVDبهجت،( داردتيبلوغ موضوعمستحب قرار دادن يك عمل، 

استحباب مترتب بر بلوغ ثواب بر مكلفي است كـه» من بلغ«اما آيا مفاد احاديث

و روايات به داعي ثواب، عمل را اتيان كند يا بايد اتيان به داعي ثو  اب خاص باشد؟

به مقيد كرده  ماننـد روايـت برقـي كـه» طلب ذلك الثواب والتماس ذلك الثواب«اند

ج 1412حر عاملي،(دارد» طلب قول النبي«عبارت  ص1ق، ح81، و نيز روايت كـافي)4،

ص همان( ح82، و دربردارندة وعـدةبن كه هردو را محمد)7، مروان روايت كرده است

و داعي ثواب خاص اسـت؛ ولـي بـسياري از روايـات استحباب به  نفس ثواب بالغ

و دربردارندة وعدة استحباب به نفس ثواب اسـت؛ ماننـد  ديگر اين باب مطلق است
 

1.»ّدمحم قاَلَبنعنْ بلَغَه ثَواباً: قُولُيعت أَباجعفَرٍ سم: مـَروْانَ علَمنْ نَ اللَّهـلَيممالْع ـكلَ ذَلملٍ فَعمع 
أوُت بلَغَهثُي الحْدكُنِيو إِنْ لَمهيالتْماس ذَلك الثَوابِ 7بـاقر امـام شـنيدم: گويد مروانبن محمد» كَما

او بـه دهـد، انجـام ثوابآن اميدبهرا عملآنو برسداوهب خدااز عملىبر ثوابكه كسى: فرمود مي
مـنَ اللَّـه«،3ج، 1393،ينيكل( نباشد، رسيدهاوبه چنانچه حديثچه اگر؛دهندمي ابثَو لَغَهب منْ ابب
ص» عملٍيعلَ ).1ح، 139،

نه» من بلغ«اند به اخبار علما استدلال كرده.2 و آداب، و محرّم در در سنن بر موارد لزوميه مانند واجب
و آداب  » مـن بلـغ«متيقن از روايـات. ادلة قوي داريم كه بايد عادل خبر دهد، مانند آية نبأ. غيرسنن

و آداب است . سنن
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ص همان(روايت ثواب الاعمال ح80، ص همان( سالمبنو روايت برقي از هشام)1، ،81،

جا كه مي)3ح و انجام به داعي گويد لازم نيست به داعي بلوغ ثواب خاص به آورند

. كند امر به دليل عبادت بودن كفايت مي

مي» من بلغ«ايشان در پاسخ به اين پرسش كه بر اساس حديث تـوان بـه اسـتحباب آيا

كه بتـوان اسـتحباب شود كه درصورتي مولوي يا ارشادي حكم كرد، اين نكته را يادآور مي 

و طل  و نفـس فعـل مولوي را اثبات كرد، ديگر به قيد التماس ب در اين روايات نياز نيست

و اگر استحباب ارشادي اثبات شود، ديگر به بلوغ ثـواب كـاري نـداريم؛ محبوبيت مي يابد

. كند زيرا در هرجا كه عقل نفس ثواب را اثبات كند، شرع نيز آن را تأييد مي

هل يستفاد منها الاسـتحباب المولـوي أو الإرشـادي؛ فـإن كـان«:يدگو ايشان مي

الأول، فلا ملزم للتقييد بالالتماس والطلب، وإن كان الثاني، فـلا وجـه للوعـد بـنفس 

لا يعينه حتّي يقرّره الشرع  ص 1388بهجـت،(» الثواب البالغ؛ فإنّ العقل بنـابراين.)391،

و هرگاه» من بلغ«ديگر نيازي به روايات اگر بتوان مطلق ثواب را اثبات كرد،  نيست

و اگـر قـصد ثـوابي خـاص  مكلف قصد ثواب كرد، مطلق ثواب به او خواهد رسيد

. پس امر مكلف دائرمدار نيت اوست. برد كرد، از ثواب ويژه بهره مي

توان گفت مطلق عمـل ثـواب دارد؛ چـون اصـل االله بهجت آن است كه نمي نظر آيت

 بلوغ ثـواب خـاصي به بداعي العمل المأت أنّ:عيالجممنلتحصيو«: حديث مقيد است 

 الاسـتحباب هـذا تـبامر البالغ؛ واخـتلاف الثواب ذلكله مستحب مجعول9يعن النب

صهمان(» �S�VאJمن�א��,� استظهارريغ أنهّلّاإ كان ممكناًإنويِّالمولو ،394(.

 اين روايات دلالت دارد كه مطلق همان هرچند در مستحبات تقييد نباشد؛ لكن ظاهر

ف إنّثيحن،ي سائر موارد المثبتيف لزميلم وإن«: مقيد است ي المطلق مولوي الاستحباب

فلايإرشاد الخاصيوف يإلـ الراجـعدييـ بالتق إلّـا هنا واحداً، الأمر كان إذايالمولو تمي،

 مـستحب الطلب مستحب، وبعنوانهبذات العمل إنّ قالي واحد، لأنهّ لعمل واحد استحباب

و يللعقـل فـ 5א�/�א�*�� البـالغ، الثـوابيالثانيالثواب، وعل نفس الأوليعل ترتّبيآكد،

ص(»والآثار وحدب الثواب� א�/�1'-�א�/Yא���ينافيلاصلالأ .)392همان،

االله بهجـت در كتـاب بـه ايـن امـر تـصريح بندي اين بخش اگرچه آيت در جمع

نوعي به استحبابو در متن درس خارج خود كه در بالا به آن اشاره شد، به كند نمي

مي عمل به عنوان ثانوي قائل مي :... والحاصل«: گويد شود؛ ولي در عبارت نهايي خود
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لأالإيعل حمله مكنيلا ...البلوغيبداع البلوغ بعد عملما الحكمفموضوع نّرشـاد،

لا ف الثواب ذلكنيعيالعقل ي الـذي الاسـتحباب الـشرعي من حملـه عل ـلابدالبالغ،

وحيموضوعه العمل بداع  ـالجميف الحكمنّإثي الثواب البالغ،  الواحـد كـالحكمعي

الشرع فالمستحبأتي ريـغ وهـذا9ي بلوغ الثواب أو طلب قول النبـي به بداعي ما

صهمان(»ضاًأيبل واستحبابه شرعاً اد،يالانق برجحان مربوط ،395(.

و ادلة حجيت قول ثقه» من بلغ«جه جمع بين اخبارو.2

. شود در اين بخش فهرستي از وجوه جمع ميان ادله در مسئله به طور اجمال مطرح مي

»من بلغ«خروج تخصصي ادلة.2ـ1

براي مواردي كه دليل معتبر بر عـدم اسـتحباب» من بلغ«ممكن است گفته شود ادلة

هـاي بيـان) تخصص(راي اين خروج موضوعيب. عملي داريم، موضوعاً خارج است 

» بلـوغ«يكي از آنها اين است كه گفته شود از لحاظ لغـوي. توان آورد گوناگوني مي 

. كند در اين موارد صدق نمي

: توان از سخنان برخي لغويان شاهد آورد براي چنين استظهاري مي

ولا«: آمده است العرب لساندر مع: يحققونـه والعرب تقول للخبر يبلغ واحـدهم سـ

يبلُغنا أيَ نسمعه ولا بلغٌْ ج1419منظور، ابن(»لا ص8 ق، بـه به خبـرى كـههاو عرب.) 420،

و آن را تصديق نمى يكى از آنها مى  بى: گويندمى،كند رسد مى شنيدن ؛شـنويم بيان، يعنى

مي. رسد به ما نمىليو ر همين برداشت مـن«وايـات تواند مبناي قولي باشد كه موضوع

مي» بلغ در اينجـا. دانست كه استحباب از راه شرعي معتبر اثبات شـده باشـد را مواردي

افزاييم كه اگر نگوييم بلوغ به موارد اثبات شرعي استحباب اختـصاص دارد، حـداقل مي

. شود نميمواردي را كه حجت بر عدم استحباب وجود دارد، شامل 

 انصراف.2ـ2

منـصرف اسـت» من بلغ«ممكن اين است كه گفته شود ادلة هاي يكي ديگر از پاسخ

ج 1386مكارم شـيرازي،(از مواردي كه حجت بر عدم استحباب وجود دارد  ص3، ،88(.

موردي است كه خبري)»من بلغ«روايات(توضيح آنكه موضوع ادلة تسامح در سنن
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و شخصي كه خبر بـه او رسـيده اسـت، اح تمـال بر ترتب ثواب بر عملي ذكر شود

و بي   كـه شـخص بـه شـود نمـي گمان اين اخبار شـامل مـواردي صدق آن را بدهد

حال با توجه بـه ايـن نكتـه امكـان دارد بگـوييم. مطابقت نداشتن با واقع علم دارد

شـامل شـود، نمـي گونه كه اين روايات شامل موارد علم وجـداني بـر خـلاف همان

و حجت بر مطا مواردي نيز نمي  بقت نداشتن مفاد خبر بـا واقـع شود كه علم تعبدي

و موضـوع، ايـن  و اگرچه از الفاظ مطلق استفاده شده است، به مناسبت حكم است

مي ادله منصرف از اين  توان گفت حتي اگر احتمـال انـصراف گونه موارد است؛ بلكه

مي» من بلغ«بدهيم، بر شمول ادلة  و نمي اشكال . توان طبق آن حكم كرد شود

بر ادلة حجيت خبر واحد» من بلغ«ات حكومت رواي.2ـ3

 بيان اول حكومت

بر ادلـة حجيـت خبـر واحـد» من بلغ«اند اخبار برخي مانند محقق ناييني ادعا كرده

و شارح ادلة حجيت خبر ثقـه بـه  شـمار حكومت دارد؛ زيرا اين اخبار به منزلة ناظر

كـ» من بلغ«وجه نظارت اين است كه لسان اخبار. آيند مي ه ادلـة حجيـت اين است

و در ايـن اخبـار، وثاقـت راوي خبر واحد به غير اخبار مـستحبات اختـصاص دارد

موضوع اعتبـار شـرايط حجيـت خبـر را تـضييق» من بلغ«شرط نيست؛ يعني اخبار 

ج1385حسيني شاهرودي،(كند مي ص4 ش، ،201(.

را» تخصيص«البته اشكال نشود كه اين بيان همان و نبايـد آن »تحكومـ«است

ناميد؛ زيرا واضح است كه حكومت به نحو تضييقي كه ناظر بـه عقدالوضـع باشـد،

و تنها در اين تفاوت مي  كند كـه لـسان حكومـت، يـك لـسان مانند تخصيص است

و شارحيت است، بر خلاف تخصيص  اي همچنين اشـكال نـشود كـه ثمـره. نظارت

و تخصيص در محـل بحـث وجـود نـدارد؛ زيـرا بايـد براي تفكيك ميان حكومت

سنجي است؛ بر خلاف حكومـت كـه در فـرض دانست تخصيص متوقف بر نسبت 

. شود نمياثبات نظارت، ديگر نسبت ميان دو دليل در نظر گرفته 

 بيان دوم حكومت

» مـن بلـغ«توان براي حكومت بيان كرد، اين است كه بگوييم اخبـار كه مي وجه ديگري
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. پـردازدن دليل كه به بيان حكـم ثـانوي مـي حاكم است بر ادلة حجيت خبر واحد؛ به اي

گونه كه در مواردي كه شخص نذر كند فعل مستحبي را انجام دهـد، توضيح آنكه همان

تعارضـي)و عـدم وجـوب آن فعـل(ادلة وجوب وفا به نذر با ادلة اسـتحباب آن فعـل 

متعلـق كنند؛ زيرا عنواني كه به آن وجوب تعلق گرفته، متفاوت با عنواني است كـه نمي

و عدم وجوب است  اسـت،» مـن بلـغ«در بحث ما نيز عنواني كه متعلق ادلة. استحباب

و همان  و از باب تعظـيم:عمل به خبر ضعيف براي امتثال قول ائمه«عنواني متفاوت

ج1386مكارم شيرازي،(است»و اهتمام به كلام ايشان ص3، ،87(.

بر احاديث.2ـ4 »ن بلغم«حكومت ادلة حجيت خبر واحد

. كنـد شهيد محمدباقر صدر طبق مباني برخي از بزرگان، بياني براي حكومت نقل مي

و بـا گويد ادلة حجيت خبر واحد ما را تعبداً عالم به حكم قـرار مـي ايشان مي دهـد

و در  توجه به اينكه مدلول التزامي يا مطابقي دليـل صـحيح، عـدم اسـتحباب اسـت

و مطابقت با واقع گرفتـه شـده اسـت، احتمال صحت» من بلغ«موضوع اخبار   بلوغ

مي» من بلغ«ادلة حجيت خبر واحد تعبداً موضوع ادلة هاشمي شـاهرودي،(كند را رفع

ج1417 ص5 ق، ،136(.

 تخصيص يا تقييد.2ـ5

و بـه تعبيـر صـحيح» من بلـغ«اگر بگوييم موضوع اخبار تـر، خـصوص مـستحبات

ـ درحـالي كردهخصوص اخباري است كه بر عملي ثوابي ذكر  كـه موضـوع ادلـة اند

ـ مي  توان از باب تخصيص به تقدم اخبـار حجيت خبر ثقه، مطلق اخبار ثقات است

شد» من بلغ« اين وجه مبتني بر اين است كه تعـارض را ميـان روايـت شـامل. قائل

ثواب با روايت شامل عدم استحباب نـدانيم؛ بلكـه تعـارض را ميـان دليـل حجيـت 

» من بلـغ« بدانيم كه در اين صورت، دليل حجيت خبر ثقه با اخبار هريك از اين دو 

و حكومت را كـه(كند تعارض مي و انصراف البته اين در فرضي است كه تخصص

كـه توفيـق عرفـي نيـافتيم، نوبـت بـهو درصـورتي) تر گذشـت، تمـام نـدانيم پيش

مي نسبت . رسد سنجي ميان اين دو دليل

اي نكته ن وجه جمع بايد در نظر گرفت، ايـن اسـت كـه اي كه در بررسي صحت
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سنجي براي مباني گوناگون در باب خبر واحد متفاوت است؛ براي نمونـه اين نسبت

اگر دليل حجيت خبر واحد، آية شريفة نبأ باشد، با توجه به تعليل واردشـده در آيـة 

)-����
��.�F��'DO�Fא  Eא��������% dא��D��# '�Fא�O�F1 D(�L�C D`F.�D����� \ ��א���Vو)א  مـوارد مــستحبات

:ك.ر( شـوند نمـي مكروهاتي كه آثار الزامي ندارند، مشمول ادلة حجيت خبر واحـد

ج 1385شاهرودي، حسيني ص4، سنجي بايد مباني گوناگون؛ بنابراين در اين نسبت)201،

. در باب حجيت خبر واحد را در نظر گرفت

 نبود تعارض حقيقي.2ـ6

طـور مـستقل بـه ايـن مـسئله بـه الاصولحيمفات هفتمهينبتسيدمحمد طباطبايي در

مي مي و چنين در مقتضاي حجيت خبر ثقه اين است كـه چنـان«: نويسد پرداخته كـه

حكـم» من بلـغ«توان با تمسك به قاعدة فرض علم به مخالفت روايت ضعيف نمي 

ح كرد به استحباب، در موارد اقامة حجت نيز نمي  كـم كـرد توان طبق اخبار من بلغ،

ص1296طباطبايي،(» به استحباب .)350ق،

به به نظر مي و نوعي همان جمع عرفي اسـت رسد اين قسم وجه مستقلي نيست

و يا از باب حكومت است و مقيد و خاص يا مطلق . كه يا به صورت عام

 تعارض مستقر.2ـ7

حـال بـا.دكننـ مـي حكـم خود به مطلوبيت عمل بر طبق روايت خوديبه» من بلغ«اخبار

، تنها وجه التزام به عدم استحباب، آنچـه مفـاد خبـر»من بلغ«توجه به شمول ذاتي اخبار 

حج ثقه در، بر اين كنديمتي را و دلالت دارد كه خبر ثقه  ايـن مـورد خـاص مطلوبيـت

و اين در حالي است كه ادلـة حجيـت خبـر واحـد در مـوارد اسـتحباب، رجحان ندارد

ا معارض و در اين از فرقي نمـي) توانايي نداشتن ادلة حجيت خبر واحد(مر اند كنـد كـه

. حجيت خبر ضعيف يا غير آن صورت بگيردريتعب،»من بلغ«مفاد روايات 

و اخبار: گويد شيخ انصاري مي من«در چنين مواردي بين ادلة حجيت خبر واحد

مي» بلغ د خبـر بـا خـو» من بلـغ«به علت اختلاف موضوع، اخبار(دهد تعارض رخ

مي صحيح تعارض نمي و مقتـضاي قاعـدة) كند كند؛ بلكه با ادلة حجيت آن تعارض

و غيراسـتحباب تساقط است؛ ولي در اينجا به اين علت كه امر دائر بـين اسـتحباب
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و احتمال، ناشي از اخبار(است تـوان بـه، مـي)باشـد» مـن بلـغ«هرچند اين دوران

زيرا پاسخ شود؛ نميشامل خود» من بلغ«اشكال نشود كه اخبار. استحباب حكم كرد

و عموم لفظـي نـداريم؛ داده مي  شود كه گرچه شمول خبر بر خودش معقول نيست

و منـاط تمـسك مـي ولي ازآنجا  انـصاري،(كنـيم كه مناط منقح است، به وجود ملاك

ص1414 .) 165ق،

 االله بهجت بيان تحقيق در وجه جمع، با تأكيد بر ديدگاه آيت.3

ت دو شود، يعني بيان مـي مام مواردي كه ادعاي تعارض بين دو دليل مي در شـود كـه

دليل موضوع واحدي دارند؛ ولي دو حكم متفاوت در آن موضوع واحـد بيـان شـده 

عرف دو حكـم را متبـاين از يكـديگر(با فرض پذيرش تفاوت اين دو حكم. است

 موضـوع دو دليلـي گونه است كه در مرحلة نخست، منهج صحيح بحث بدين) بداند

كه ادعاي تعارض آنها شده، بررسي شود تا معلوم گردد كه ايـن دو دليـل متعـارض

حـال يـا تعبـد دخيـل(كنند موضوع واحدي دارند يا دو موضوع متفاوت را بيان مي 

در مرحلة دوم، پس از اثبات اينكه دو موضوع تـداخل دارنـد، بايـد ). باشد يا نباشد 

ميديد آيا عرف همان معناي  كنـد يـا بـا توجـه بـه قراينـي ماننـد لغوي را برداشت

و موضوع مي  در مرحلة سـوم بايـد. توان خروج موردي را اثبات كرد مناسبت حكم

و شارح بودن يك دليل بر دليل ديگر را بررسـي كـرد  مرحلـة چهـارم. احتمال ناظر

ر عهده ا رفـع دار آن مسئله است كه اگر در تمام مراحل گذشـته نتوانـستيم تعـارض

اي است سنجي شود كه آيا نسبت اين دو دليل به گونه كنيم، بايد ميان دو دليل نسبت

كه جمع موضوعي عرفي برايشان يافـت يـا خيـر؟ بنـابراين در مرحلـة پـنجم اگـر 

و خصوص من  وجـه بـود، نتوانستيم جمع موضوعي كنيم، مثلاً رابطة تباين يا عموم

م وجود دارد يا خيـر؟ درنهايـت در مرحلـة بايد بررسي شود كه آيا امكان جمع حك 

و تعـارض مـستقر شـد، نوبـت بـه و حكمي ممكن نشد ششم اگر جمع موضوعي

. رسدمي) نسبت به تعارض مستقر(اجراي قواعد باب تعارض 

. در اين باب، دو نظرية مهم دربارة نحوة مواجهه با تعارض مستقر بيان شده است

،3جق، 1417، خويي:ك.ر(اند ليان آن را پذيرفته است كه مشهور اصو» تساقط«نظر اول

البته اين تساقط پس از آن است كه هريك از طرفين فاقـد مرجحـات()376ـ ـ371ص



98

/
سال

تان
بس

وتا
هار

م،ب
زده

پان
اره

شم
تم،

هش
��

��

و و تأخير آنها اختلاف است و تقديم باب تعارض باشند كه در تعداد اين مرحجات

را» تخيير«نظر دوم ). در جاي خود بحث شده است  اسـت كـه برخـي اصـوليان آن

جق1409، نـاييني:ك.ر(اند رگزيدهب ص4، دو.)762ـ ـ758، ايـن گـروه از اصـوليان خـود

مي برخي مانند آيت: اند دسته مي االله بهجت اصل اولي را تخيير كننـد دانند؛ يعني ادعا

و عرف به آن ملتـزم اسـت، اختيـار  در موارد تعارض، آنچه سيره بر آن مستقر شده

بته اين تخيير در نظر ايشان، پـس از فقـد مـرجحال(يكي از دو دليل متعارض است 

دانند؛ ولي با توجه بـه دستة دوم گروهي هستند كه اصل اولي را تساقط نمي ). است

اند كه شارع اجازه داده است مكلـف تخييـراً بـه ورود روايات خاصه، تبعداً پذيرفته 

ج1431بهجت،(هركدام از متعارضين عمل كند  ص3ق، ،405(.

ـ چنـداالله آيت ـ يـا بخوانيـد تعـارض بهجت در اين بحث براي رفـع اخـتلاف

مي راه هاي ديگـر تمـام ها مبتني بر آن است كه راهحل دهد؛ ولي اين راه حل پيشنهاد

مي رو ما در اين بحث، نخست راه نباشد؛ ازاين  آن هاي ديگر را بيان حـل گاه راه كنيم

. پيشنهادي ايشان را توضيح خواهيم داد

آن) صحيح( محل نزاع، عمل واحدي وجود دارد كه يك روايتدر.1 استحباب

و روايت ديگر  دليـل. ثواب بر انجام آن را اثبات كـرده اسـت) ضعيف(را نفي كرده

و روايات حجيت خبر واحد به عدم استحباب حكم مي  بـه اسـتحباب» من بلغ«كند

ك. كنند انجام همان عمل حكم مي  ه خروج موضـوعي طبق مبناي ششم، روشن است

و اصلاً اخبار رخ مي و بـا توجـه بـه نبـود شامل اين مورد نمي» من بلغ«دهد شـوند

وحدت موضوع، تنافي وجود ندارد؛ اما بر طبق مباني ديگـر كـه مجـرد بلـوغ را در 

دانستند، بايد وجهي بر نبـود صـدق بلـوغ بيـان فرض اقامة روايت ضعيف ثابت مي 

م. شود در مواردي پذيرفته شـده اسـت كـه» بلوغ«وارد، صدق به بيان ديگر در ساير

و احتمال مطابقت با واقع را بـدهيم؛ مگـر اينكـه ادعـاي انـصراف يـا  خبري برسد

مي... حكومت يا ص3ج،ق1431بهجت،(شود شود كه در ادامه بررسي ،405(.

يي بلـه، در جـا. دربارة شبهه انصراف بايد گفت ادعاي انصراف به دليل نيـاز دارد.2

را(كه علم به كذب داريم  به كذب مخبري راوي علم داريم؛ ولي احتمال صدق خبـري

مي مي از» دهيم مطابقت با واقـع را قبـول داريـم دهيم؛ يعني احتمال كـه الفـاظ بعـضي
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و موضـوع، ايـن» من بلغ«روايات شمول لغوي بر اين مورد دارد؛ ولي مناسـبت حكـم

كه اخبار را مختص مي  احتمال صدق مخبـر را بـدهيم؛ ولـي در غيـر ايـن كند به جايي

1.)298ة دوم، جلسDVDبهجت،:ك.ر( مورد، وجهي براي انصراف وجود ندارد

بايد گفت آنچه در انصراف شرط اسـت،» من بلغ«دربارة ادعاي حكومت ادلة.3

و ايـن امـر در محـل  و شارحيت باشد اين است كه لسان دليل حاكم، لسان نظارت

مي» من بلغ«توضيح آنكه در محل بحث ما ادلة. ود استبحث ما مفق  گويند اگر فقط

و ديگـر به خبري كه دربردارندة ثواب است، عمل كرديد، به شما ثـواب مـي  دهنـد

براي نظارت بايد مفروض، وجود دليل محكوم باشد(متعرض ادلة خبر واحد نيستند 

 ). گونه نيست كه اين
ب««بله، طبق مبنايي كه ادلة و نـاظر مـي»»لغمن دانـد، ممكـن اسـت ادعـاي را ثانوي

و تصحيح شود؛ آيت .)همان:ك.ر( االله بهجت به اين نظر ملتزم نيست حكومت، تقويت

در ادعاي حكومت ادلة خبر واحد حتي اگر مبنـاي تتمـيم جعـل را بپـذيريم،.4

ادعـا قائلان به مبناي تتميم جعل، ممكن است چنـين. توان حكومت را پذيرفت نمي

و طبق مبناي قيام امارات مقـام قطـع  كنند كه فرد تعبداً عالم به عدم استحباب است

شود؛ زيرا چنـين فـردي قـاطع بـه شامل اين فرد نمي» من بلغ«موضوعي، ديگر ادلة 

. عدم مطابقت است

و اخبار شك»من بلغ«اشكال به اين استدلال آن است كه در ادله ، علم نداشتن يا

بقت اخذ نشده است تا بتوان حكومت را تصحيح كرد؛ بلكه آنچه اخذو احتمال مطا

و تا زماني كه احتمال مطابقـت  و انبعاث از آن است شده، امكان عمل بر ثواب بالغ

 هاشـمي(موجود اسـت» من بلغ«خبر ضعيف مشتمل بر ثواب را بدهيم، موضوع ادلة 

ج1417شاهرودي، ص5 ق، ،137(.

ميي برگزيدة آيتهاحل حال به بيان راه : شود االله بهجت اشاره

و تقييد.1 و تقييد، ميان: اطلاق دربارة احتمال تقييد بايد گفت اگر رابطة اطلاق

و اخبار  مي» من بلغ«ادلة حجيت خبر واحد . تـوان بـه تقييـد قائـل شـد اثبات شود،

ر» من بلغ«توان گفت ادلة دربارة وجه تقييد مي جـاء فقط ثـواب را در فـرض قـصد
 

ويمحيصحتي رواپرسش اين است كه وقتي.1 ن فرمايد اين عمل مطلوب شارع ايـآ،ستيـ مـستحب
پيشناخت د؟آيينمديد به كذب
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مي اثبات مي و در محل بحث گويند اين عمل خاص اگر به رجـاي ثـوابِ بـالغ كنند

به انجام شود، مستحب است؛ درحالي  مي كه ادلة حجيت خبر واحد گوينـد طورمطلق

مي آيت. اين عمل مستحب نيست :نويسد االله بهجت

�4و الاستحبابيعل�����M"5א دلّ ولو«���
-6��
 G��'
 لولايافبالتن�

همـا،يتناف بـسبب لهمـانيتيالروا اعتبارليدل شمولنيبيفالتناف له؛ ومعهيبدل الاعتبار

يالبلـوغ، ومقتـضيبـداعانيـتبالإديالمق استحباب حدهماأيمقتضنّأب دفعه مكني

ليبدلديالمق استحبابيعل دلّ ق؛ فما تحقّ داعٍ أيب العمل نفس استحباب عدميالثان

 بعـدنيتيالـروانيبيعرف جمع، فهو مطلقاً الاستحباب عدميعل دلّماديقياعتباره،

�#א%�� هـانّأ ظهـريالت المعارضهعن النظر قطعمع منهما كلّيف الصدورليدل1�S/א�
ج1431بهجت،(»يالعرف للعلاج ص3ق، ،403-404(.

عـ عملو اگر روايت ضعيف دلالت بر مستحب بودن آن آنو روايـت معتبـر بـر دم

دليل معتبري اسـت كـه شمول ميانيبنابراين ناسازگار. ندارد وجود دلالت كند، منافاتي 

و دوم اعيدهبء اداديقتي از آنها مستلزم مطلوبيكي اي بلوغ است  دلالت دارد كـهني بر

ه ني موجهليدلچيهمان عمل به دلديمقتيآنچه بر مطلوب.ستي مطلوب دهيـعقليـ بـه

چ مقيزيدلالت دارد، نميدي را بنابراين با ايـن توجيـه، اگـر.ستيكند كه اصلاً مستحب

. شود سند صدور دو روايت تمام باشد، ميان دو طرف، جمع عرفي جاري مي

مي: تخصيص.2 و عـدالت شـرط دليل اعتبار صحيحه، قول عادل را حجت داند

 در حجيت خبر در تكاليف است؛ ولي دليل روايت ضعيف، گويـاي ايـن اسـت كـه 

و سنن، وثاقت يا عدالت شرط نيست؛ يعني گرچه در مخبرعٌنه نمي تـوان مستحبات

و تقييد جاري كرد، با توجه به دليـل اعتبـار هريـك از طـرفين مـي  تـوان بـه اطلاق

و اخبار  .)299ة دوم، جلسDVD همو:ك.ر( را مقدم كرد» من بلغ«تخصيص قائل شد

اخ.3 ، همچون تقديم امـاره»من بلغ«بار تقديم روايات حجيت خبر واحد بر

ادلـة. متفـاوت اسـت» من بلغ«لسان ادلة حجيت خبر واحد با لسان اخبار: بر اصل

كـه متعـرض» من بلـغ«نمايي دارند؛ بر خلاف اخبار حجيت خبر واحد لساني واقع 

مطابقت اخبار با مخبرعٌنه نيستند؛ بلكه در بعضي از آنها بـه ايـن تـصريح شـده كـه 

در.ب حتي در فرض مخالفت با واقع نيز وجود دارد ترتب ثوا  يك باب واسع است

و انجام آن از جانب بنـده،  دخول در رحمت الهي كه با وصول خبر مشتمل بر ثواب



101

/
و
ن
سن
دلة
را
د
ح
سام

ةت
عد
قا
ان
مي
مع
ج
ي
ول
ص
يا

ها
ار
هك
را

...

و بـه ثـواب دسـت مـي تفضل الهي شامل حال او مي : گويـد ايـشان مـي. يابـد شود

 عدم موضوعيف أحدهما لأنّنهما،يب א�$?'� لاتلاحظليوالدل الأصل %/$��Qلانيفالدل«

ليلدل حكملا الاستحباب؛ فكما بعدميليتنز إعلام العلم عدم ظرفيف والآخر العلم

 ولاتلاحـظ شـرعاً المقـرّريالعقلائ الإعلام �4"�يف فكذا العلم �4"�يف»بلغمن«

ج1431، همو(»دييالتق رتكبييحتّنيليالدلنيب א�$?'� ص3ق، ،404(.

مي به بيان فني توان گفت امارات نـوعي تر، طبق مباني گوناگون در بحث امارات

گـوييم كـه هرگـاه نمايي دارند؛ براي نمونه طبق مبناي جعل علميت چنين مـي واقع

اي بر امري قائم شود، مفاد ادلة حجيت اماره اين است كه گرچه امـاره كـشف اماره

و كشف آن ناقص است، احتمال خلاف  و آن ظن را تام از واقع ندارد بايد الغا شود

روشن است كه طبق اين مبنا، ادلـة حجيـت. قطع در كشف از واقع دانست جانشين 

در محل بحث، واقع اين است(دانند خبر واحد واقع را همان مؤداي خبر صحيح مي 

و» من بلغ«؛ ولي اخبار)كه امر فلاني مستحب نيست  و نظارتي به واقع ندارنـد نگاه

اي در مقـام رو معارضـه كننـد؛ ازايـن داي خبر ضعيف ترغيب مـيؤم تنها بر عمل به 

مي ايشان دراين. وجود ندارد   خبارأ�5Sא#�هو»العادل صدق« مثل مفادبل«: گويد باره

 فالاسـتحباب��S %א��א#� العلـم عـدمريتقديفنهّأ» بلغمن« ومفاداًيعقلائ حكماً�א�@*

.)همان(»نفسه موضوع حفظيلايوالثانيالثان موضوع هدميولثابت، فالأ

وي خبر ثقه در حكم عقلـتيواقع»دلاق الع صد« مانندييبلكه معنا مفـاد اسـت

درنيا» من بلغ«اخبار  ثابـتابسـتحبا به واقع، حكـم نداشتن علم ظرف است كه

بي موضوع دوميلپس او. است و دوميمني را از موضوع خـود تواند نيز نمييبرد

در ظاهراً اين عبارت آيت. كند را حفظ  االله بهجت ناظر به مبناي آقا ضياء اسـت كـه

و در جهـل  و در باب امارات، جهل مـورد اسـت اصول عمليه، جهل موضوع است

. شود جاري مي

و» تزاحم حفظـي«طبق مبناي شهيد صدر در بحث نحوة جعل حكم ظاهري مبني بر

ميدر» احتمال«اينكه در موارد امارات، قوة شود، بر خلاف اصـول عمليـه كـه نظر گرفته

ج 1417شاهرودي، هاشمي(مدنظر است» محتمل«قوة  ص5 ق، رسـد ادلـة بـه نظـر مـي.)12،

تواند بر همة ملاكات مترتب بر واقـع تحفـظ گويند كه چون مولا نمي حجيت امارات مي 

و از سويي احتمال اصابت خبر ثقه به واقع بيشتر از احتمال مطابقت   نداشـتن اسـت، كند
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و تـشويق بـه» من بلغ«كند؛ اما روايات مولا به عمل به خبر ثقه امر مي بـيش از ترغيـب

. گويند عمل به روايت مشتمل بر استحباب، چيزي نمي

مي ازاين االله بهجـت تـا اينجـا بـه ايـن نتيجـه هاي آيـت رسد با تحليل رو به نظر

ميا معارضهرسيم كه اساساً مي  فعل اشاره مسنونيت آنچه به عدمرايز؛ستيناني در

و آنچه بـه اسـتحباب اشـارهياعلام به عدم استحباب واقعقتيد، درحقكن مي  است

بهنيانيبنابرا. استي، ناظر به حكم ظاهر كند مي قباي گونه دو خبر وليـ از  امـاره

م 1.نديآياصل به شمار

را تمـام نـدانيم، چنـين با توجه به آنچه گذشت، چنانچه بيانات سابق: تخيير.4

و اخبـار  ، تعارضـي»مـن بلـغ«بايد گفت كه تعارض ميان دليل حجيت خبر واحـد

در(در اين صورت بايد به سراغ مرجحات باب تعـارض رفـت. مستقر است آنچـه

ها؛ چراكـه دو شـانيت بـا هاست، نه شأنيت گيرد، تكاذب فعليت معارضه صورت مي 

و تا به فعل  هرگـاه دو فعليـت بـا ). انـد يت نرسند، قابل جمع يكديگر تكاذبي ندارند

. كنيم يكديگر معارض شدند، به مرجحات مراجعه مي

تواند مرجح ادلة حجيت خبر واحـد قلمـداد ممكن است گفته شود آية شريفة نبأ مي

و مفروض اين اسـت شود؛ زيرا در آية شريفه به  صراحت از عمل به خبر فاسق نهي شده

تـصحيح كنـيم، ضـعيف» مـن بلـغ«خواهيم آن را با ادلة كه مي كه خبر مشتمل بر ثواب 

است؛ يعني راوي آن يا فاسق است يا احتمال فاسق بودن او وجود دارد؛ ولي صحيح اين 

را است كه بگوييم آيه نمي  تواند مرجح باشد؛ زيرا اين آيه شامل تعليلـي اسـت كـه آيـه

قوَما أَنْ تُصي(در تعليل يادشده در آية. كند مقيد مي   فَتُـصبِحوا علَـى مـا فَعلْـتُم%�����א���Eبوا

داند كه عمل به روايت، جاهلانه به شمار نهي را مربوط به جايي مي)6: حجـرات()نَادمينَ

و احتمال اين باشد كه موجب ندامت شود؛ درحالي  كه فرض اين است كه عمـل بـه آيد

مرجحات ديگـر ماننـد مخالفـت. ود ندارد روايت، ندامت ندارد؛ زيرا احتمال حرمت وج 

و موافقت مشهور نيز در محل بحث وجود ندارد . عامه

پس از اينكه روشن شد مرجحي در بحث وجود ندارد، علي المبني بايد به تخيير

و اخبـار  در غيـر مـورد» مـن بلـغ«قائل شويم؛ يعني بگوييم ادلة حجيت خبر واحد
 

مينيابنابر پذيرش اين مبنا،.1 م، با وجود امارهچگونه كه نمايد پرسش رخ  رسد؟ينوبت به اصل
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و در مو رد تعارض حجيت تخييـري، مكلـف مختـار تعارض، حجيت تعييني دارند

و از ثواب ذكرشده در روايت ضعيفي كه مـشتمل» من بلغ«است به اخبار  عمل كند

:ك.ر( ببرد يا اينكه عمل را با استناد به روايت صحيح ترك كنـد بر ثواب است، بهره 

.)300و 299ة دوم، جلسDVDبهجت،

 نقد ديدگاه رفع تعارض بر پاية تخيير.4

تخنايب اريي نظرية و در كتابينيپس از بازب شان،ي در كلام  در مسئله صورت گرفت

ميحي سخن صر بارهني درا الاصول مباحث رسـد؛ ولي به نظر مـي استامدهيناني به

و نظر به ديدگاه جمع اختلاف بر اساس تخيير وارد باشد . در چند مقام جاي نقد

 به حكم اخبار من بلغ قائل شويم اولاً فرق است بين آنكه به حجيت خبر ضعيف

بها» من بلغ« مجتهد در اخباريمبنايا نه، كن. باشـديعنوان ثانوستحباب  ـفـرض دي

صحو كند دلالت عملكي بر استحبابيفيخبر ضع ميحيخبر نياكه كندي دلالت

ني به عنوان اول عمل  وجـود دارد كـه دو حجـت،بر احتمـال اول بنا.ستي مستحب

ندگويـيميگريدو عمل مستحب استنيادگوييميكي .ستيـ عمـل مـستحب

مـجانيا و تساقط  اثبـات اسـتحباب آن عمـل جـهيدرنتو كننـدي دو حجت تعارض

 مـستحبي بـه عنـوان اولـحهي عمل بنا بر صـحنيا، طبق احتمال دوم اما. شودينم

ضع.ستين و عنـوان ثـانودگوييمفيخبر و مـستحب اسـتي به خاطر بلوغ خبر

ا در باب تزاحم مقدم بر عنوان اوليان ثانوعنو .ستي

صحهمچنين فرض كنيد ني هر امر مضربگويديحخبر ، مطلقـاً؛ستيـ مـستحب

ود باشفيچه خبر ضع آنفيهرچه خبـر ضـع:دبگوي» من بلغ« اخبار يا نباشد  بـر

و جراحت لطممانند، مستحب،باشد حسي در عزاه است دو تا عام مطلق.7ني امام

حي صـحثيحـد. مستحب استدگوي» من بلغ«اخبار. ماده اجتماع دارندكي كه در 

ا. مستحب باشد تواندينمي به عنوان ثانويحت، چون مضر استدگوي  ـدر ة مـادني

پ،اجتماع مدآييمشي تعارض و ديگر جايي براي تخيير نيستيو تساقط . شود

ضعدگوييم» من بلغ«ظاهر اخبار ثانياً و خبـر دال بـرفي خبر اسـتحباب اسـت

محيصح ننيادگويي در مقابل ب.ستي عمل مستحب دلنيانيظاهراً ي تنـاف،ليـ دو

. برقرار است
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ج 1429اصفهانى،(ي اصفهان محقق ص4ق، ج 1420عراقى،(يو محقق عراق)194، ،2ق،

رايـز؛ وجود نـداردي تعارض نجاياي، محقق خراساني كه طبق مبنا بر اين باورند)213ص

ت ا. وحدت موضوع شرط است،عارضدر ننيدر  ـجا وحـدت موضـوع  خبـررايـز؛ستي

و به عنوان اولدگوييمحيصح ني عمل بذاته بهدگوييم» من بلغ«اخباروستي مستحب

ا عنوان ثانوكيكه(خاطر عنوان بلوغ ثواب . عمل مستحب استنيا)ستي

ا عدم استحباب، عنوان اولتي موضوع روانيبنابرا مستي ،وضـوع اسـتحبابو

ا عنوان ثانو دلهرگاه. دو وجود نداردنيا ميانيتعارض.ستي  اثباتلياطلاق هردو

و مستقر استشوديميكي موضوع،شد .و تعارض ثابت

مي. مناقشه در استناد تخيير به شيخ كليني است ثالثاً رسد ايـشان قائـل بـه به نظر

نه باب تسليم، هردو حكم ثابتدر. تخيير از باب تسليم است، نه از باب حجيت اند،

و محل بحث ما در قلمرو حجيت دو دليل است؛ به بيـان ديگـر  اينكه حجت باشند

و تخييـر از بـاب تـسليم: دو گونه تخيير وجود دارد  از. تخيير از باب حجت تخييـر

مهزيار در خصوص نافلة نماز بر روي زمـين يـا بـربن باب تسليم كه از روايت علي 

مي ل، معصوم دراين روي محم  ايـن از بـاب.» عملْـتE����b�%موسع عليَك«: فرمايد باره

كتَـابٍبن علي«: آمده است اين روايتدر. تخيير تسليمي است  قرَأَتْ في مهزِيار قَالَ

اللَّه دبعنِبنلسْأبَِي الح ر7ِمحمد إِلَى أصَحابنَا في اخْتَلَف اللَّه دبع أبَِي 7واياتهِم عنْ

أَنْ لَا مُضهعب أَنْ صلِّهِما في الْمحملِ وروى مُضهعب فرََوى في ركعْتَيِ الْفجَرِ في السفرَِ

ذَ  لأقَتَْدي بِـك فـي ْأَنت نَعَتص فَكي فأَعَلمني فوَقَّـعتصُلِّهِما إِلَّا علَى الأَْرضِ 7لـك؟

كَليع عسومE����b�%ْلتمص3ج، 1364ي، طوس(» ع  شده پرسش فجرةدر مورد نافل.)228،

روتي رواكيكه بي جواز خواندن بر و روااني محمل را درگريدتي كرده  نافله را

ا7 منحصر كرده است كه امامنيزميخواندن رو ريـ، تعبپرسـشنيـ در پاسـخ بـه

»سومكَليع عE����b�%ْلتمك» ع نيبرييتخيبراحضرتري تعبنياهرا به كار برده است

.دو خبر متعارض مورد استدلال واقع شده است

» من بلـغ«لكن محل بحث ما در جايي است كه روايت ضعيفي با حمايت اخبار

و روايت صحيح بر استحباب تكيه مي ع كند دم آن السندي كه روايت خاص است، بر

مي دلالت مي  رسـد مـورد كند؛ در اين صورت تخيير از باب حجيت است كه به نظر

. نظر شيخ كليني، اين نوع تخيير نيست
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و اختلاف ميان مفاد روايات رابعاً السند با اخبار صحيح» من بلغ« استقرار تعارض

بي. روشن نيست  » مـن بلـغ«گمـان جـاي اخبـار اگر روايت صحيحه موجود باشد،

و اختلاف دو روايت، فرع بر حجيـت تعبـدي خبـر ني ست؛ به اين دليل كه تعارض

گاه دو خبـر موثـق حال اگر از نظر مبنايي به وثوق خبر قائل شديم، ديگر هيچ. است

و متضاد نمي . شوند تا از راه تخيير به رفع تعارض اقدام شود متعارض

 مطالـب ايـشان همـيناز( اگر ايشان جمع بين دو دليـل را قبـول دارنـد خامساً

.، ديگر تعارضي در كار نيـست تـا بحـث از تخييـر مطـرح شـود)شود استشمام مي

دل باشديعنوان ثانو»من بلغ« اخبار همچنين اگر  حـاكم بـري متكفل عنوان ثانولي،

. استي متكفل عنوان اولليدل

 نيز اگر دلالت اخبار را بر استحباب بپذيريم، در صورت بلوغ خبر ضعيف حكـم

و مرحوم ايشان ادلة خبر واحد را رافع موضوع ادلة بلوغ مـي و ظاهري نيست دانـد

. داند خبر واحد را بر اين اخبار مقدم مي

و سادساً بر اساس مباني كه خبر واحد را حجت نمي  داند، كما قاله سيد مرتـضي

ص 1384،يريضم( براج ابنيو قاضسيادر ابن  يا حتـي خبـر ثقـه را حجـت)120ش،

ص 1417ي، روحـان(مناقشه دارنـد» من بلغ«دانند يا قائلان كه در اصل اخبارينم ؛8ق،

ج1414ي،نيخم ص2ق، 1. جاي تخيير نيست)131-137،

 گيري نتيجه

مي در جمع در بـاب بهجـتاالله آيـت از حاصل كـلام آنچهرسد بندي نهايي به نظر

و مستند بـه حـد دالّفيضعتيتعارض روا  تيـو روا»ن بلـغمـ«ثي بر استحباب

دل عدم استحباببر دالّحيصح ا،دآييمبر حجت خبر واحدليو مستند به ستآن

اقيدقيكه اگر بررس ميا معارضه توان گفت اصلاًيم، انجام شودنهيزمني در اني در

اعـلام بـه عـدم قـتي، درحقكنـد مـي فعل اشارهتي آنچه به عدم مسنونرايز؛ستين

آياستحباب واقع  و . استي، ناظر به حكم ظاهركندمينچه به استحباب اشاره است

قبنياينوعبهنيبنابرا ملي دو خبر از و اصل به شمار ا.نديآي اماره  ـالبته آنچـه  شاني

و تنها دو سند در كتاب»من بلغ« اخباري طوسخيش.1 درنيو بـا هم ـمحاسـن را ذكر نكرده  دو سـند
و صدوق دريكاف دثواب الاعمال آمده . است آوردهگري به سند
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 در مقام عمل بـود كـه بـاريي، رجوع به تخ كرد اشاره بدان در محفل درستيدرنها

كلي كه بزرگانيرييتخيتمسك به مبنا در اسـتادان ايـشانازيو برخـيني همچون

به اين نظريه نيز دچار اشكالاتي بود. به تخيير قائل شدند دند، برگزيمقام تعارض كه

. آن اشاره شد
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